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پيشگفتار

قم سرزمینی است که مردمانش در طول تاریخ تشیع 
همواره مورد تکریم اهل بیت بوده اند و آن پرچم داران 
هدایــت، ایــن شــهر را حــرم خویــش خوانده انــد و 
…«1. شــهری که  فرموده انــد: »اِنَّ لَنا حَرَمــاً وَ هُوَ بَلْدَةُ قُمَّ
بی تردیــد در تمامی حوادث قرن اخیر نقش بســزایی 
را ایفا نموده اســت. از انقلاب مشــروطه گرفته تا قیام 
پانــزده خــرداد و قیــام 19دی 1357 که خاســتگاه 
انقلاب شــکوهمند اسلامی شــد. امامِ همیشه در یاد 
نیز، در ســخنرانی ششــم شــهریور 1359 در دیدار با 
مــردم قم فرمودند:»قم حرم اهل بیت اســت...از قم، 
تقــوا، شــجاعت، شــهامت و همه فضائل بــه همه جا 
صادر می شود و صادر خواهد شد...من هر جا باشم، 
قمی هســتم و به قم افتخار می کنم. دل من پیش قم 

است و قمی.2«
مجموعه »ســتارگان حرم کریمه« روایت ســرداران و 
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فرماندهان این دیار است. دل باختگانی که در سایه 
Bهمیشــه زلال کوثــر اهل بیت حضــرت معصومه
رشــد و تعالی یافتند و زندگی شان سراسر عطر و بوی 
اســلام ناب محمدی گرفت. آنانی که در کارزار دفاع 
مقدس نمونه کامل یک مجاهد فی سبیل الله  شدند 

و الگویی برای همه آزادی خواهان جهان.
از آن روزها، سال هاست که گذشته. نه دیگر از صدای 
آژیر خطر خبری اســت نه از بمباران، نه اعزامی است 
و نه خبر از شهادت و اسارت و مجروحیت رزمنده ای؛ 
و چــه حیف اگــر آن همه میراث معنــوی و گران بهای 
جنگ به نســل امروز و نســل های آینده انتقال نیابد و 
اینان ندانند شهری که در آن زندگی می کنند چه شیر 

زنان و دلیرمردانی داشته است. 
اینک برآنیم تا تصویرگر گوشــه ای از ســیره و ســبک 
زندگی اسطوره هایی از تبار ایثار و سرفرازانی از جنس 
گمنامی باشــیم. شاید راه و رســم بندگی را از ایشان 
بیاموزیم و روح و جان خسته مان در کوی محبت شان 
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نفسی تازه کند.
امید اســت طبع والای شما تلاش ناچیز ما را حمایت 
و پشــتیبانی کند تا گام های بعدی را استوارتر از پیش 
برداریــم. در پایــان از تلاش خالصانه همــکار گرامی 
خانم صدیقه داودی کــه در امر تحقیق و پژوهش این 

کتاب یاری مان کردند، صمیمانه سپاسگزاریم.
موسسه فرهنگي حماسه 17

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. بحارالانوار، ج 60، ص 216

2. امام خمینی، صحیفه نور، ج 13، ص 165.
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زندگینامه

شــوق بسیجی ها را بهش که می دیدی باورت نمی شد 
او همان فرمانده سختگیر و قاطعِ آموزش نظامی ست. 
صمیمی بود با لباس خاکی ها؛ بعد از ســلام و علیک 
طوری در آغوشــش آرام می گرفتند که انگار نه انگار او 

احمد کریمی ست...
شــب میلاد اربــاب{ در تهران به دنیا آمد. تا ســوم 
ابتدایــی را در پایتخــت خوانــد. با خانــواده که برای 
همیشــه به قــم آمدنــد، تحصیلش را در مدرســه 15 

خرداد و بعد هم امام صادق{ ادامه داد.
شانزده ساله بود که شعله انقلاب مردم به جانِ خرمنِ 
ظلــم پهلوی افتاد. حالا دیگر مســیر احمــد به مانند 
بســیاری از جوان هــای حزب اللهیِ هــم قطارش، از 
خیابان های مملو از انقلابیون قم می گذشــت. واهمه 
نداشــت از کســی؛ هر جا که می توانســت مؤثر باشد 

همان جا پیدایش می شد.
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شــیپور جنگ که نواخته شــد، درس و مشق را بوسید 
و رفت. عملیات بســتان، فتح المبین، بیت المقدس، 
والفجر4، خیبر، بدر، والفجر8، کربلای1، کربلای4 و 
کربلای5 را در جبهه سربازی کرد برای خمینی کبیر.

مرخصــی اگر می آمد بــرای نقاهــت مجروحیت بود. 
همان ایام هم شــب و روز را در پایگاه بســیج و ســتاد 

مبارزه با مواد مخدر می گذراند.
قبل از عملیــات کربلای 5 که آمد شــهر، بدهی ها را 

تسویه و نذرهایش را ادا کرد؛ طلب همه را داد.
شلمچه، شب شهادت مادر} هم طلبش را از خدا 

گرفت.
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هنوز مدرسه نمی رفت. پدرش یک کتاب آموزش نماز 
برایشــان گرفته بود. می گذاشــتندش وسط، خودش 
یک طرف می ایســتاد و برادر بزرگترش طرف دیگر. از 

روی کتاب نماز می خواندند. 
اگر می خواســتم غذا بکشم، می گفت »نه مامان،  اول 

نماز.«
راوی: مادر شهید 
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مســجدی بود. از مدرســه که می آمد معطل نمی کرد. 
وســایلش را می گذاشــت، وضــو می گرفــت می رفــت 

مسجد. اذان و اقامه با احمد بود. 
راوی: پدر شهید
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ده، دوازده سال بیشتر نداشت. چند وقتی بود می دیدم 
تکالیفش را درســت نمی نویســد. رفتم مدرسه شــان. 
معلمش روحانی بود. احمد را صدا زد و گفت »کریمی! 
چــرا کاری می کنی کــه مادرت مجبور بشــه بیاد توی 
مدرسه پسرونه؟« همان شــد اولین و آخرین بار. از راه 
که می رســید، اول درس و مشق هایش را آماده می کرد 

بعد می رفت سراغ کارهای دیگر.
راوی: مادر شهید
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احترام من و پدرش را خیلی می گرفت. اول راهنمایی 
بود. یک بار کمی تند جوابم را داد. یک هفته می رفت و 
می آمد »مامان حلالم کن. نفهمیدم. من رو ببخش.« 
راوی: مادر شهید 
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آمد خانه. شــنیده بــود اشــرف پهلوی گفتــه »پدرم 
نتونست بی حجابی رو اجرا کنه، ولی من باید بتونم.« 
با ناراحتی به من گفت »مامان! اگر نذارن چادر سرت 
کنی، چکار می کنی؟« گفتم »تا شما دو تا پسر رو دارم 
غــم ندارم. از خونــه نمیرم بیرون.« خیلی خوشــحال 

شد. خیالش راحت شد انگار. 
راوی: مادر شهید 
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هــر وقــت از معلمــش پیگیــر وضعیتش می شــدیم، 
می گفت »بهترین شــاگرد منه، تــوی اخلاق، درس و 

نظافت.« 
راوی: مادر شهید
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بیکار نمی ماند. تابستان ها می رفت سر کار؛ خیاطی، 
بنایی. پولش را هم می آورد در خانه خرج می کرد. 

راوی: مادر شهید
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اول دبیرســتان بود که شلوغی انقلاب شروع شد. یک 
لحظــه در خانه بند نمی شــد. مدرســه را هم رها کرد. 

می رفت تظاهرات.
راوی: مادر شهید 
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قبل از انقلاب فرزند ما بود. بعد از انقلاب احمد شــد 
فرزند انقلاب. 

راوی: پدر شهید 
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همســایه مان گفته بود »خدا عاقبــت احمد رو به خیر 
کنه، هر جا میرم می بینم اعلامیه های امام دستشــه، 

ازش بگیرن بیچاره ش می کنن.« 
راوی: مادر شهید 
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آن زمان ســی متری کیوانفر می نشســتیم. کماندوها 
خیابــان را تــرک نمی کردنــد. گلولــه ی توپ شــان را 
می گرفتند ســمت کوچه، اگر کســی شــعار می داد، 

می زدند. 
یک شــب پدرش گفت »اوضاع خیلی خرابه، نذار این 
بچــه بره بیــرون، در خونه رو قفل کــن.« احمد وقتی 
دید در را قفل کردم، با ناراحتی آمد سراغم »چرا در رو 
قفل کردین؟ توی کوچه پر از جوون های مثه منه، مگه 
خون مــن از اون ها رنگین تره؟ اگر باز نکنین خودم رو 
از پشــت بوم میندازم بیرون.« گفتم »مواظب خودت 

باش مادر.« در را باز کردم برایش. 
راوی: مادر شهید 
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روزهــای ابتــدای انقــلاب، شــهرهای کشــور اوضاع 
نابســامانی داشــت. جوان های انقلابی حراســت از 
محلات و مناطق شــان را به  دست گرفته بودند. احمد 
در ستاد انتظامات بود. شب های سرد بهمن و اسفند 

57 را در خیابان ها می ماند و پست می داد. 
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ســوم دبیرســتان بود که جنگ شروع شــد. آمد خانه و 
گفت »بابا، می خوام برم جبهه.« گفتم »شما یازده سال 
رفتی مدرسه، زحمت کشیدی، درس خوندی، صبر کن 

دیپلمت رو بگیر، بعد اگه خواستی برو.« 
من و مادرش هر چه صحبت کردیم متقاعدش کنیم که 
نرود، راضی نشــد. گفت »تصمیمم رو گرفتم، باید برم.« 
از زیــر قرآن که ردش کردیم گفتیــم »ما راضی به رضای 

خداییم.« و رفت. 
راوی: پدر شهید
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از جوانی برای وضو گرفتن وقت و موقع نمی شــناخت. 
به ش می گفتند »الان که وقت نماز نیســت.« می گفت 

»آدم باید همیشه باوضو باشه.« 
راوی: مادر شهید 
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دو سه بار به راننده تاکسی تذکر داد »ترانه رو خاموش 
کــن لطفاً« بی اعتنایی اش را که دیــد، گفت »نگه دار. 

پیاده میشم.« 
راوی: مادر شهید 
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ارادت عجیبی به امام داشــت. اگر می شــنید کســی 
نســبت به ایشــان بدگویی می کند، تحمــل نمی کرد. 

خط قرمزش بود امام. 
راوی: مادر شهید
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پدرش ناراحتی اعصاب داشت. احمد هم مدام جبهه 
بــود. به ش گفتم »احمــد جان! تو که بابات کســالت 
داره، بمون قــم خدمت کن.« گفت »بابا اینجا خدا رو 
داره، اگه مــن بگم بابام مریضــه، اون بگه بچه م، اون 
یکــی بگه زنم تنهاســت، پــس کی جلوی دشــمن رو 

بگیره؟« 
راوی: مادر شهید
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از جبهه کــه می آمد، یا می خواســت اعزام شــود، به 
فامیل سر می زد؛ از همه احوال پرسی می کرد. 

راوی: مادر شهید 
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خانــه  جدیدمان منطقه خلوتی بود. بــا یکی از اقوام، 
همسایه بودیم؛ دو تا دختر داشت. دیدم احمد دو بار 
رفت بیرون و برگشــت. پرســیدم »خبری شده مادر؟« 
گفت »رفتم ســر کوچه، دیدم یه ســواری وایساده سر 
خیابون. شــک کردم نکنه بخواد برای دخترا مزاحمت 

ایجاد کنه. شهرک رو دور زدم تا بره.« 
راوی: مادر شهید
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رفقایش که می آمدنــد خانه مان، من و خواهرهایش را 
می فرستاد توی اتاق. می گفت »جلوی نامحرم رفت و 
آمــد نکنید.« تا وقتی می بردشــان توی اتاق خودش، 
ما بیرون نمی آمدیم. به محرم و نامحرم خیلی اهمیت 

می داد. 
راوی: مادر شهید
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خواهرش همدان زندگی می کــرد. آمده بودند خانه  ی 
ما. بچه ی کوچکش خیلی شــیطنت می کرد. به احمد 
گفت »داداش دعواش کن بشینه.« احمد بردش داخل 
اتاق و در را بســت. می خواســت تنبیهــش کند؛  با دور 
کردنش از جمع. چند دقیقه بعد به دوستش گفت »تو 
به ش بگــو بیاد با ما بریم بیرون، اگــه من به ش بگم اثر 
تنبیه کم می شــه.« بردندش. به دوستش هم پول داده 

بود برایش بستنی بخرد. 
راوی: مادر شهید
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همه می دانستند به حج مشرف نشده، اما حاج احمد 
صدایــش می زدنــد. یــک روز که به پــدرش می گفتم 
»احمد باید بــه حج بره و حاجیِ واقعی بشــه« احمد 
گفت »مکه ی من همین جبهه ســت. ما باید جبهه رو 

حفظ کنیم، به موقع حج هم می ریم.«
راوی: حجة الاسلام اقبالیان 
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یک روز با چشم های خیس آمد پیش من. گفت »حاج 
آقا، یکی از بچه ها مجروح شــده. بــراش دارو گرفتم، 
یخچــال نــدارن، گذاشــتم تــوی یخچال همســایه. 
صاحب خونه داروها رو ریخت بیرون و گفت »به ما چه 

که مجروح شده؟« 
مبلغــی پول به ش دادم، رفت یخچال خرید. شــبانه با 
یکی از بچه ها رســاندند بــه آن بنده خدا. خودش هم 
جلــو نرفت. نمی خواســت آن رزمنــده بفهمد کار چه 

کسی بوده. 
راوی: ابوالفضل بستان افروز 
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اگــر فرصتــی پیــدا می کــرد در جمــع بســیجی ها 
می نشســت و خوش و بش می کرد. اهل شــوخی هم 
بود. اگر می شــنید کســی می گفت »التمــاس دعا« 
صدایــش مــی زد و می گفــت »اخوی احتیــاط کن و 

التماس نکن.« 
راوی: مجتبی غلامی 
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با همه صمیمی بود ولی با ســادات بیشتر. مناسبتی 
اگــر بــود، کســی از ســادات جرأت نداشــت شــال 
ســبزش را نبندد. در مراســم های مذهبی، مسئولیت 
خوش آمدگویــی بــا فرزندانِ حضرت زهــرا} بود. 
اگر کسی شال نمی بست حاجی دست روی شانه اش 
می گذاشــت و می گفــت »اخــوی، دوبــاره که شــال 

نبستی!«
راوی: ابوالفضل بستان افروز 



36

لب تر می کرد بچه ها با همــه وجود اطاعت می کردند. 
دوســتش داشــتند، فرماندهــی کــه در غم و شــادی 

شریک شان می شد. 
راوی: سردار غلامرضا جعفری 
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خورشــید تــازه طلوع کــرده بود. کســی کلیــد به در 
انداخت و پاورچین پاورچین آمد داخل. سر و چشمش 
باندپیچی شــده بود. خوب که چشــم باز کــردم دیدم 
احمد اســت. داشت بی ســر و صدا می رفت استراحت 
کند. نمی خواســت من با آن وضعیت ببینمش. گفتم 
»احمــد ایشــالا خیره. چی شــده تــو رو بــا این وضع 
می بینم؟« گفت »طوری نیســت مادر، پشــه رفته توی 

چشمم، حالا هم آوردنش بیرون.« 
معلوم بود می خواهد مجروحیتش را کتمان کند. جلوتر 
رفتم. سر و صورتش را وارسی کردم. چند ترکش سرش 
را شــکافته بود، یکی هم رفته بود توی چشمش. اشک 
کــه پهنای صورتم را گرفت گفتم »مادر، پشــه ها عجب 

بلایی سرت آوردن!« 
راوی: مادر شهید 
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برایــش فرقی نمی کرد یک بســیجی ســاده باشــد یا 
فرمانــده ی گــردان. می گفت »وقتی نیت خدا باشــه 
فرقی نمی کنه توی چه پســتی خدمت کنیم. خریدار 
اعمال ما در هر حال خداست. پس چرا با فخرفروشی 

به بنده هاش اجرمون رو ضایع کنیم؟« 
راوی: همرزم شهید 
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می خواســت مثل حضرت عباس{ پرچمدار اسلام 
بماند تا لحظه شهادت. 

در چند بار مجروحیتش چشم، سر و پایش آسیب دیده 
بود. وضعیت جســمانی اش را که دیدم گفتم »حاجی 
تو دیگه اون آدم سابق نیستی.« گفت »الحمدلله هنوز 

دستام سالمه. با اینا می تونم کار کنم.« 
چند روز بعد در عملیات بدر دســتش هم مجروح شد. 

وقتی به رویش آوردم گفت »ولی هنوز بدنم سالمه.« 
راوی: حجة الاسلام اقبالیان 
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آمده بود مرخصی. یک روز شــخصی را به اتهام توزیع 
مواد مخدر دســتگیر کرده و به مراجع قضایی تحویل 
داده بود. آخر شــب صــدای زنگ خانه بلند شــد. در 
را کــه باز کردم، احمد پشــت در بود. گفــت »بیا بریم 
از زن و بچــه اون متهــم ســراغی بگیریــم، اون ها که 
گناهی ندارن.« ســوار موتور شدیم و رفتیم. در کوچه 
پس کوچه های پایین شــهر جلوی در خانه ای ایستاد. 
مبلغی پــول داد بــه خانمی که آمد پشــت در و گفت 
»خانــم، این پول رو بگیــر و برای بچه هــات غذا تهیه 

کن.« 
راوی: محسن دلپاک
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قبول نمی کرد برایش زن بگیریم. به ش گفته بودند »تا 
زن نگیری، دینت کامل نمیشه و شهید نمیشی.« آمد 

گفت »برید خواستگاری.« 
راوی: مادر شهید
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یکی از دخترهای فامیل را به ش پیشنهاد دادم. گفت 
»نه مامان، اون می خواد درس بخونه و بره سرکار. من 
مانعش نمیشم. بهترین زن اونه که بهترین شوهرداری 

رو بکنه و بچه های خوبی رو تحویل جامعه بده.« 
راوی: مادر شهید



43

دختــر را پســندیده بــودم. پــدر دختر هــم گفته بود 
»همچین دامادی رو از خدا خواســته بــودم.« احمد 
را بــردم دختــر را ببیند و چند کلمــه ای صحبت کند. 
همیشــه جبهــه بــود؛  باید شــرایطش را بــرای دختر 
می گفــت. حرف هایشــان که تمام شــد،  پــدرِ دختر 
گفت »شناســنامه ت را آوردی احمد آقا؟« گفت »نه!« 
فرســتادندش اقوام درجه یک و شناسنامه اش را آورد. 
عاقــد هم آماده بود. همان جا عقــد کردند؛ به همین 

سادگی. 
راوی: مادر شهید
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مهریه ی خانمش شــد پنجاه هزار تومــان. خرید بازار 
هــم نرفتند؛ جبهه بــود. گفت »حالا که من نیســتم، 

خودت برو هر چی لازمه بخر.« 
راوی: مادر شهید 
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مادر خانمش کسالت داشت. وقتی می رفت جبهه، به 
من سفارش می کرد »حاج خانوم پاهاش درد می کنه. 

به ش سر بزن.«
راوی: مادر شهید 



46

احمــد همان  جایــی بــود کــه لشــکر نیــاز داشــت. 
او کاری  از  پیچیده تریــن شــرایط  فرمانــده در  اگــر 
حضــرت  گــردان  می کــرد.  اطاعــت  می خواســت، 
معصومــه} را در کنــار دیگران به بهترین شــکل 
آماده کرد. مهیای عملیات والفجر 8 می شــدند. به او 
دســتور دادند »گردان دیگری را به عهــده بگیر.« بی 

هیچ مخالفت و مقاومتی قبول کرد. 
راوی:عباس وحیدی نیا
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یک شــبه نشــد فرمانده ی گــردان. از پایین ترین رده 
شروع کرد؛ فرمانده دسته بود اوایل.

راوی: سردار غلامرضا جعفری 
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خلاف شرعی اگر می دید ساده از کنارش نمی گذشت. 
به بچه ها هم ســفارش می کرد »همه شــما مسئولیت 

دارین جلوی هر منکری رو بگیرین.« 
چنــد روزی بچه های گــردان موســی بن جعفر{ را 
برد مشــهد. یک روز کــه رفتیم پارک بــه بچه ها گفت 
»مواظب باشــین مقابل منکرات بی اعتنا نباشین. اگه 
خدایــی نکرده گناهــی رو نادیده بگیریــن مردم فکر 
می کنن بچه هــای رزمنده به امر به معــروف و نهی از 

منکر بی اعتنا هستن.« 
راوی: محمد شجاعی نژاد 
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عملیــات کربلای چهار تمام شــده بــود و باید منطقه 
را تــرک می کردیم. از هر چهار، پنــج رفیق یکی مانده 
بود؛ خیلی شــهید دادیم. بچه ها گریه می کردند. هم 
عملیات شکســت خورده بود و هم از قافله شــهدا جا 
مانده بودند. حاجی با چشــمان پر از اشــک می گفت 

»از زنده  موندن خسته شدم.« 
به مقر رســیدیم. بچه ها خیمه ها را کــه دیدند صدای 
هق هق شــان بلنــد شــد. خودشــان را روی خاک ها 
انداختند و یکی دو ساعتی با زاری راز و نیاز می کردند. 
حاجی گوشــه چادر نشسته بود. عجیب گریه می کرد 

»خدایا! ما چرا موندیم؟!« 
راوی: ابوالفضل بستان افروز
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شــب عملیات کربلای 5 مصادف بود با شــب شهادت 
حضرت زهرا}. دقایقی بیشتر به اعلام رمز عملیات 
نمانده بود. در ســنگر فرماندهی همــه در تکاپو بودند. 
یکی با فرمانده لشکر ارتباط می گرفت، یکی با گروهان ها 
صحبت می کرد، یکی تلاش می کرد با بی ســیم مسئول 

محور را پیدا کند. 
حاجی یکی از بچه ها را صدا زد؛ تازه مداح شده بود. 

-شنیدیم مداحی هم می کنی.
-نه حاج احمد آقا! ما که سعادتش رو نداریم.

-بخون، عیبی نداره،  هر چی بلدی بخون. 
-آخه...

بــا اصرار حاجی کوتــاه آمد. روضه حضــرت زهرا} 
خواند:

وقتی که باغ می سوخت،  صیاد بی مروت
مرغ شکسته پر را، در آشیانه می زد...

با هر بند اشــعار، بنــد از دل حاجی پاره می شــد انگار. 
هق هــق گریه هــای معــاون گردان در شــب شــهادت 
مادر} توســل نیروهــا را برای شــروع عملیات صد 
چندان کرد.                       راوی: محمدتقی فخر روحانی
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دلتنگ رفقای شــهیدمان بودیم. بــا جمعی از بچه ها 
نیمه های شــب رفتیم گلزار شهدا. هر کس سر مزاری 
نشسته بود و در حال خودش سیر می کرد. حاج احمد 
را در بین جمــع ندیدم. دنبالش گشــتم. دیدم در آن 
تاریکی شــب، خوابیده داخل یک قبر. نگاهش که به 
ما افتاد گفت »می خواستم ببینم این قبر اندازه ی من 

هست یا نه.« 
عملیــات کربــلای 5 که رســید، خبر شــهادت حاج 
احمد را شــنیدم. برای مراســم تشــییع، خــودم را به 
گلزار رساندم. پیکرش را در همان قبری گذاشتند که 

آن شب، اندازه اش گرفته بود، قواره خودش بود. 
راوی: اکبر احمدی مقدم 
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وصيتنامه

بسم رب الشهداء    
...اولین وصیت من این است که در هر موقع و هر کجا 
که هســتید اول به امام عزیزمان دعا کنید و این شعار 
)خدایــا خدایا تا انقلاب مهــدی خمینی را نگهدار( را 
هیچ موقع فراموش نکنید و ذکر همیشــگی تان باشد. 
دومیــن وصیت من این اســت که همیشــه روحانیت 
مبارز را پشــتیبان باشید تا شکست نخورید که به قول 
امام )اســلام بدون روحانیت مثل کشور بدون طبیب 

می باشد.( 
...درخت اســلام احتیاج بــه خــون دارد و این خون 
جوانان است که می تواند این درخت را بارور سازد و به 
قول سالار شهیدان حســین بن علی{ که می گوید 
)اگــر دین محمد پایدار نمی ماند جز با کشــته شــدن 
من، پــس ای شمشــیرها مــرا دریابید( اگر اســلام و 
کشــور با ریختن خون جوانان پایدار می ماند، پس ای 

سرب های داغ صدامیانِ کافر بر قلب من فرود آیید. 
61/8/20                                                           
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وايتتصوير بهر

مقر لشكر ـ سال 1364
از راست: سید محمد مصطفوي ـ شهید احمد کریمی ـ احمد  صابري
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سال 1363 - مهاباد
 شهید احمد کریمی در جمع رزمندگان گردان
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شهید احمد کریمی در کنار آیت الله جوادی آملی و دیگر فرماندهان
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